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 چکیده
گریـه  ،اند نتیجه گرفته ،«ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه»وهابیان با استناد به روایت 

ب شدن میت مـی ،تنها جایز نیست و عزاداری بر اموات، نه شـود. ایـن  بلکه موجب م  ذ 
در این روایت اسـت. ایـن نوشـتار بـا « بکاء»و « ی ذب»با تکیه بر دو عن ر  ،آنان سلنه 

سـنت، برداشـت نادرسـت  تحلیلـی و بـا اسـتناد بـه منـابع م تبـر اهـل - شیوه توصیفی
 ،بـدین ترتیـب کـه بکـاء در ایـن روایـت ؛وهابیت از ایـن روایـت را آشـکار سـاخته اسـت

ذمومی است که بـا گلایـه و شـکایت از بلکه مراد، نیاحه م ؛م نای مطل  گریه نیست  به
نیز، وجود ت ارض میـان ایـن روایـت بـا « ی ذب»قضا و قدر الهی همراه باشد. در تفسیر 

که بیشتر این  است دیدگاه شده 08باعث بروز بیش از  ،0و لا تزر وازرة وزر اخرىآیه 
« ی ـذب»نـای البته برخی نیـز در م  ؛است« بکاء»برای « نیاحه»آراء، با پذیر  م نای 
بهترین توجیه  ،رسد نظر می اند که به دانسته« اذیت شدن»م نای  ت رف کرده و آن را به

تــوان ایــن روایــت را  نمــی ،در نتیجــه ؛بــرای حــل ت ــارض فــوق، همــین ســلن اســت
 مستمسکی برای عدم مشروعیت عزاداری قلمداد کرد.

 یسماع موت یت،وهاب یاحه،ن یه،گر  ی،عزادار  :ها کلیدواژه
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 مقدّمه
هـای افراطـی، مشـروعیت  برانگیز میان مسلمانان و برخی گـروه یکی از موضوعات چالش

بـا اسـتناد بـه  ،سرایی برای درگذشـتگان اسـت. مسـلمانان شـی ه و سـنی عزاداری و ماتم
فطرت آدمی، بـر مشـروعیت عـزاداری پافشـاری  و سنت و سیره مسلمین ،ای از قرآن ادله

ی از وهابیان، با استناد به برخی احادیث، این عمل را نامشـروع برخ ،در نقطه مقابل ؛دارند
 کنند. و از امور جاهلی قلمداد می

اما با توجـه بـه اینکـه  ،رود شمار می  عنوان یک فرع فقهی به تنها به ،لهئاگرچه این مس
ویـژه شـی یان  بـه ،امروزه عزاداری برای اولیای الهی به یکی از شـ ائر مـذهبی مسـلمانان

م نای زیر سـوال بـردن شـ ائر و مبـارزه بـا مـذاهب  به ،لهئشده، ملالفت با این مس تبدیل
مـورد  ،مشـروعیت عـزاداری و ادلـه منکـرین آن ،بر این اساس لازم اسـت ؛اسلامی است

 واکاوی قرار گیرد. 
ای کـه وهابیـان بـرای اثبـات عـدم مشـروعیت عـزاداری بـه آن  یکی از مهمترین ادله

میـت بـا گریــه ) ،«ان المیـت لی ــذب ببکـاء اهلـه علیــه»یــت نبـوی کننـد، روا اسـتناد مـی
شود( است. آنان بـا خـوانش نادرسـتی کـه از ایـن روایـت ارائـه  ا  بر او م ذب می خانواده

 داننـد، بلکـه تنهـا فاقـد اجـر و پـادا  مـی نـه ،اند، هرگونه عـزاداری بـرای امـوات را کرده
 .شود باعث م ذب شدن میت می م تقدند،

، «م ذب شدن میت بـا گریـه»پس از بیان خوانش وهابیت در روایات  ،پژوهشدر این 
و در پـی گـرفتن مبـانی  ،سـنت تحلیلی و با مراج ه به منابع م تبر اهل - با شیوه توصیفی

علمی مورد پذیر  نزد آنان، به نقد این برداشت پرداخته شده است. واضـح اسـت در ایـن 
تا نقد درون مـذهبی بـر مبنـای منکـرین  ،جتناب شدهاز بیان ادله و روایات شی ی ا ،مسیر

 عزاداری انجام پذیرد.
 از جملـه کـه توان سرا  گرفت تألیفات مت ددی را می ،در رابطه با مشروعیت عزاداری

نوشته علامه  ،البكاء علی المیت من سنن النبیهایی مانند:  توان به کتاب آنان می
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نوشـته حسـن بـن  ،ف  مصادر الفریقین البكاء علی الحسین  0سید مرتضی عسکری،
حوول  9نوشته احمد الماحوزی، ،بكاء الرسول علی الإمام الحسین 2،یمحمد المطور 

عِ علوی حو  4نوشته عبید الکلبانی، ،البكاء علی المیت ِ  فايو نوشـته وسـام برهـان  ،ابو
ء البكواو  6نوشـته ابوم ـا  سـ ید ،و البكاء علیه مشروعیة ماتم الحسین 1البلداوی،

عـزاداری را  و مشروعیت گریـه ،که به درستیاشاره کرد  7محمد جواد طبسی ،عل  المیت
به پژوهش مستقلی که این حـدیث را مـورد  ،نگارنده باید گفت که اما ؛اند به اثبات رسانیده

 بررسی قرار داده باشد، دست نیافت.

 «ان المیت لیعذب ببکاء اهله علیه»خوانش وهابیت از روایت . 1
ترکیب شده است. عزا « ی»، «دار»، «عزا»ای فارسی است که از چند کلمه  اری واژهعزاد

، «دار»سـاز  فاعلی  کـه بـا پسـوند صـفت 8م نای صبر بر آنچه که از دسـت رفتـه اسـت، به
سـاز،  اسم« ی»بـا اضـافه شـدن  ؛کنـد م نای کسی است که بر م یبت خود صـبر مـی به

 در آن لحاظ شده است.« صبر کردن بر م یبت»م نای م دری 
اصـطلاحی  ،هـای صـلات، حـج و زکـات اما از جهت اصطلاحی، این کلمه مانند واژه

ای اسـت آیینـی  بلکـه واژه ؛نیاز به ت ریف شارع داشته باشد ،شرعی نیست که شناخت آن
توسـط اقـوام و ملـل  ،ی اسـت کـه در مواقـع خـاادهنده رفتـار و مراسـم خاصـ که نشان

 شود. گوناگون انجام می
 ،مهمترین شاخ ه عزاداری، وجود عن ر گریه در آن است. گریستن یـا گریـه کـردن

های عـاطفی و احساسـی اسـت. گریـه بـا  های فیزیولوژیک بدن به محرک یکی از واکنش
                                                 

 .سراسر کتاب. عسکری، مرتضی، من سنن النبی)ا( البکاء علی المیت،  1

 سراسر کتاب.، حسن بن محمد، البکاء علی الحسین )ع( في م ادر الفریقین، ی. مطور 2

 سراسر کتاب.. ماحوزی، احمد، بکاء الرسول علی الإمام الحسین علیه السلام، 3

 .سراسر کتابحول البكاء علی المیت، . کلبانی، عبید، 4
عِ علی ح . بَلداوی، وسام برهان، 5 ِ  فاي  .سراسر کتاب، اب

 .  سراسر کتاب، مشروعیة ماتم الحسین علیه السلام و البكاء علیه. س ید، ابوم ا ، 6
 .سراسر کتاب، البكاء علی المیت. طبسی، محمد جواد، 7
 .(58ا ،05، جلسان العربمنظور، محمد،  ابن) ؛«ال زاء: ال بر عن کل ما فقدت. »8
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غییر حالت دهان همراه اسـت. با ناله و ت ،جاری شدن اشک از چشمان و در بسیاری موارد
گاهی از سوی روان آدمی و گاهی نیـز روانـی و  ؛این واکنش گاهی تنها از سوی بدن است

دارای  ،تواند اختیاری و غیراختیـاری باشـد. گریـه اختیـاری بدنی است. هر یک از آنها می
 به آن توجه شده است. ،شری تدر احکام و آثاری است که 

 ،«بکـی»اسـت و از ریشـه  م در ،شود. این واژه بکاء گفته میدر زبان عربی به گریه، 
 : اند در توضیح بکاء گفتهلغت  ریلتن گرفته شده است. اهل م نای گریستن و اشک به

اء و دیگران، با الف مق ور و ممدود، هـر دو آمـده اسـت. بـا الـف  بکاء، به گفته فر 
کاء(، به باشـد، و بـا الـف مق ـور م نای صدایی است که با گریـه همـراه  ممدود )ب 

کا(، به  0م نای اشک و خارج شدن آن است. )ب 

کـاء»ایـن نظریـه،  اسـاس پس بـر کـا»م نـای گریـه صـدادار و  ، بـه«ب  م نـای گریـه  بـه« ب 
 .صداست بی

ی برای متـوفی اسـت کـه گـاهی بـا یسرا م نای سوگواری و ماتم ی بهر عزادا ،در نتیجه
از سوی وهابیان مورد انکار قرار گرفتـه اسـت. از  شود. این عمل برگزاری مراسم انجام می

مهمترین روایات مورد استناد وهابیت برای اثبات عدم مشروعیت عزاداری، حدیثی اسـت 
هـای ملتلـف و  صـورت سنت من کس شده اسـت. ایـن حـدیث بـه که در منابع م تبر اهل

یـا  ،«هلـه علیـهإن المیت لی ـذب ببکـاء أ»نزدیک به هم نقل شده است. عباراتی از قبیل 
مـن یبـك »و « ی ذب في قبره بمـا نـیح علیـه»و « ببکاء الحي»و « بب غ بکاء أهله علیه»

که همه آنها از عمر بن خطاب و فرزنـد  عبداللـه بـن عمـر  ، روایاتی هستند«علیه ی ذب
مشهورترین این روایات، حدیثی است که بلاری و مسلم آن را بـه نقـل از  2.نقل شده است

 اند. در صحیح بلاری نوشته شده: عمر روایت کرده عبدالله بن
جريج، قاِ: أخبرني عبدالله بن عبياد اللاه  حدثنا عبدان، حدثنا عبدالله، أخبرنا ابن»

بن أبي مليكة، قاِ: توفيت ابنة لعثماان رضاي اللاه عناه بمكاة، وجئناا لنشاهدها 
أو قاِ: جلسات  -الله عنهم، وإني لجالس بينهما  عباس رضي ابن عمر و وحضرها ابن

فقااِ عبداللاه بان عمار رضاي اللاه  -إلى أحدهما، ثم جاء الآخر فجلس إلى جنباي 
                                                 

 .«53ا ،0، جمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد، »؛ «28ا ،02، جلسان العربمنظور، محمد،  ابن». 1
 .882ا ،7، جمسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحیح . نووی، یحیی بن شرف، 2
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الله صالى اللاه علياه وسالم  عنهما لعمرو بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء فإن رسوِ
 0«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه.»قاِ: 

در مکـه وفـات ن املیکه گفت: یکی از دخترهای عثمـ عبدالله بن عبیدالله بن ابی
عباس نیز حاضر بودند و من در  عمر و ابن ابن .کرد و ما برای تشییع او حاضر شدیم

سپس عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان گفت: آیـا از  ؛میان این دو نشسته بودم
فرمود: میت بـا گریـه اهـل او م ـذب  کنی، همانا رسول خدا گریه نهی نمی

 شود. می

 2،«: ی ذب المیت بب غ بکـاء أهلـه علیـهاب قول النبيب»بلاری این حدیث را در 
 9آمده است.« باب المیت ی ذب ببکاء أهله علیه»تحت  صحیح مسلمذکر کرده و در 

 :است که برای نمونه نقل شده ؛البته روایات دیگری نیز با این مضمون وجود دارند
يب يقاوِ: وا برِة، عن أبيه، قاِ: لما أصيب عمر رضي الله عنه جعا  صاه عن أبي»

 4«.قاِ: إن الميت ليعذب ببكاء الحي أخاِ، فقاِ عمر: أما علمت أن النبي
ـهیب  گفت: زمـانی و ابوبرده از پدر  نقل کرد کـه بـه عمـر م ـیبتی وارد شـد، ص 

: همانـا نـدفرمود دانی که رسول خـدا گفت: وا أخاه، عمر گفت: آیا نمی می
 شود. م ذب می ،میت با گریه زنده بر او

اند که گریه بر میت موجب م ذب شـدن  علمای وهابی بر اساس این روایات، نتیجه گرفته
بنابراین نباید بر اموات گریست تا آنـان م ـذب نشـوند! آنـان در تفسـیر روایـت  ؛شود او می

اند: باء در )ببکاء اهله( حالیه است و م نای جمله این است کـه میـت  مزبور اظهار داشته
 1شود. کنند، عذاب می ان برای او گریه میدر هنگامی که زندگ

، اولین اموری احكام الجنائزس ید بن علی القحطانی یکی از مبلغان وهابیت در کتاب 
که بر نزدیکان میت حرام کرده، مطل  نیاحه و گریه است. او با استناد به روایت فوق، بیان 

 ،در واقع 6؛داند ی گریه میدلیل شنیدن صدا م ذب شدن اموات را به ،تیمیه کند که ابن می
                                                 

د، 1  .33ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محم 

 .33ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محمد، 2
 .772ا  8، ج صحیح مسلم. نیشابوری، مسلم، 3

 .25ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محمد، 4

 .77، صفحه 35، جلسهدروس للشیخ عائض القري ، عائغ بن عبدالله، ی. قرن5

 .057، اأحكام الجنائزحطانی، س ید بن علی، ق .6
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 شود. موجب عذاب آنها می ،برداشت او از روایات مذکور این است که گریه بر اموات
اسـتفاده شـده و ایـن عمـل را  ،نیـز« قرائت قرآن بر اموات»حتی از این حدیث در باب 

 منظـور بـه ،عثیمین درباره برپایی مراسم بـرای امـوات و قرائـت قـرآن بنا. دانند نمی مجاز
قط ـا منتفـی  ،بردن میت از این مراسم بهره گوید که: می گونه کسب ثواب برای میت، این

نظـر  بـه 0؛شـود فرموده: همانا میت با نیاحه بر او م ذب مـی بلکه پیامبر خدا ؛است
موجب م ذب  ،عثیمین از این روایت فهمیده که هرگونه صدایی بر روی قبر بنا که رسد می

کاربرد مهمـی نـزد وهابیـت  ،بنابراین شاهد این هستیم که این روایت ؛شود شدن میت می
بـا توجـه بـه ذکـر ایـن  ؛کنند دارد و از آن برای اثبات عدم مشروعیت عزاداری استفاده می

سنت، از بررسی سـندی آن اجتنـاب کـرده و تنهـا دلالـت آن را  حدیث در منابع م تبر اهل
 دهیم. مورد کنکا  قرار می

 وهابیت نقد خوانش. 1
ب»های اصلی این روایت که مورد توجه ملالفـان عـزاداری قـرار گرفتـه،  کلیدواژه َ ـذَّ و « ی 

کاء» آشـکار  ،رفـت از ایـن ابهـام است. با تبیین م نـای صـحیح ایـن واژگـان، راه بـرون« ب 
 شود. می

 «بکاء»تبیین معنای . 1.1
شـود: اگـر  بکاء به دو صورت اسـت مال مـی ،اند شناسان گفته گونه که گذشت، لغت همان

م نای صدایی است که همراه با گریه است و اگر کوتاه  به ،کار رود صورت کشیده )مد( به به
بنابراین م نای لغوی بکاء شامل گریه با صدا و  2؛م نای بار  اشک است به ،)ق ر( باشد

بلکـه مـراد  ؛ریلـتن نیسـت در این روایات، تنها اشـک« بکاء»اما مراد از  ؛بدون صدا است
از گریـه بـر  ،گریه همراه با صدا )نیاحه( است؛ زیرا مدلول التزامی این روایت این است کـه

آوری بر جواز گریه بر اموات وجود دارد که  یقین دلایل که صورتیدر  ؛اموات نهی شده است
نقـل شـده  موارد زیادی از سیره رسول خـدا ،برای نمونه ؛توان آنها را انکار کرد نمی

                                                 
 .735ا ،03، جمجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمینعثیمین، محمد بن صالح،  ابن. 1
 .28ا ،02، جلسان العربمنظور، محمد بن مکرم،  . ابن2
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اند. این موارد به میزانی  که حضرت در فراق نزدیکان و اصحاب خود، گریان و عزادار شده
در  بـه گریـه پیـامبر ،توان از جمله می ؛رساند است که مشروعیت آن را به اثبات می

 9زیـد بـن حارثـه، 2طالـب، ج فـر بـن ابـی 0حمزه سیدالشهدا، مانندشهادت اصحاب خود 
فرزندانشـان  6و وفـات افـرادی ماننـد مادرشـان آمنـه، 1س د بن ربیـع، 4،عبدالله بن رواحه

 02عمویشـان ابوطالـب، 00جدشـان عبـدالمطلب، 01و پسر زینب، 3زینب 8طاهر، 7ابراهیم،
در یکی از این  01.اشاره کرد و امام حسین 04ظ ون،و عثمان بن م 09فاطمه بنت اسد،

در جنگ احـد،  ،در شهادت عموی خویش حمزه خوانیم که پیامبر خدا ماجراها می
 کردند: سوزناکیگریه 

 مرا شدیدتر از آن روزی ندیـدی گاه گریه رسول خدا گوید: هی  مس ود می ابن
و بـر روی جنـازه او ایسـتاده و بـه  ،او را در مقابل قرار داده .که بر حمزه گریه کردند

 06قدری گریه کردند که صدای ایشان به گریه بلند شد.

عنـوان سـیره عملـی  در عزاداری برای حمزه سیدالشهدا، بـه این عمل پیامبر اکرم
 کند. شود و پیروی از آن را مشروع می ایشان شناخته می

ابهاماتی را نسـبت بـه گریـه مطـرح  ،برخی صحابه، پیامبرالبته در زمان حیات 

                                                 
 .775ا ،8، جالسیرة الحلبیةبن ابراهیم،  ی، علی. حلب1
 .002ا ،8، جالكامل ف  التاریخاثیرجزری، علی بن مکرم،  . ابن2

 .580ا ،7، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیرعبدالرئوف،  . مناوی، محمد3
د، 4  .38ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محم 
 .873ا ،07، جإمتاع الأسماع. مقریزی، احمد بن علی، 5
 .275ا ،05، جمسند أحمد بن حنبل، أحمد، یحنبل شیبان . ابن6
 .27ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محمد، 7
 .857ا ،0، جغریب الحدیث. حربی، ابراهیم بن اسحاق، 8
 .33ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محمد، 9

 .33ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محمد، 10

 .852ا ،0، جتذکرة الخواص، یوسف، یجوز  . ابن11
 .050ا ،0، جالطبقات الكبیرس د، محمد،  . ابن12
 .523ا ،28، جتاریخ دمش عساکر، علی بن حسن،  . ابن13

 .850ا ،7، جسنن أبی داود. ابوداود سجستانی، سلیمان، 14

 .032ا ،7، جالمستدرك علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 15

 .775ا ،8، جالسیرة الحلبیةبن ابراهیم،  ی، علی. حلب16
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زیبـایی علـت  بـه امـا پیـامبر گرامـی اسـلام ؛اند کرده و گمان به نادرستی آن داشته
ای که حضرت برای مشروعیت گریه و عزاداری اقامه  اند. ادله مشروعیت آن را تبیین کرده

 برای نمونه هنگام گریـه پیـامبر ؛گر فلسفه مشروعیت عزاداری است اند، بیان کرده
این پرسش مطرح شد و حضرت به آن پاسخ دادند. زید بن حارثه، بنده  ،برای زید بن حارثه

جهت محبت  به ند؛عنوان فرزندخوانده پذیرفت بود که حضرت او را به پیامبرآزاد شدۀ 
شد. او در جنگ موتـه  الحب شناخته می عنوان زید به او داشت، به زیادی که پیامبر

 وقتی خبر شهادت زید به رسول خدا 0فرمانده لشکر بود و در آنجا به شهادت رسید.
رسید، حضرت بسیار اندوهگین شدند و صدای ایشان به گریه بلند شد. برخی اطرافیان از 

صبری  زده شده و نسبت به آن ابهام داشتند. حضرت علت این گریه و بی این اقدام شگفت
 اند. را محبتی دانستند که به زید بن حارثه داشته

نـزل او رفـت و بـه م پیـامبروقتی زید بن حارثـه در غـزوه موتـه کشـته شـد، 
 پـس پیـامبر بـود؛ دختر  را دید که بر اثر گریه صورت خود را زخمی کـرده

؟ حضـرت اللـه گفته شد این چه کاری است یا رسول ؛ای سلت کردند گریه
 2فرمود: این شوق حبیب به سوی حبیب است.

 بلکـه اگـر ؛ای را نادرسـت دانسـت توان هـر گریـه نمی ،شود از این بیان حضرت آشکار می
گریه از روی محبت و شوق به متوفی باشد، اشکالی متوجه آن نیسـت و حتـی پسـندیده و 

در فقدان  وقتی پیامبر خدا ،نشان از زنده بودن قلب دارد. شاهد بر این سلن اینکه
 ؛یکی از صحابه نسبت به ایـن گریـه اعتـراض داشـت ،فرزند خویش ابراهیم، گریان بودند

 د:آن را رحمت دانستن ایشانولی 
 ؛وارد بر ابوسیف قـین شـدیم همراه پیامبر روزی به :گوید انس بن مالک می

ابـراهیم را در آغـو   الله پس رسول ؛که او همسر دایه ابراهیم بود در حالی
که ابراهیم به  در حالی ،پس روز دیگری بر آنها داخل شدیم ؛گرفت و بوسید و بوئید

بار شـد. عبـدالرحمن بـن  اشک پیامبرپس چشمان  ؛کشید سلتی نفس می
عوف این رحمت  شما هم؟ حضرت فرمود: ای ابن الله عوف گفت: یا رسول

                                                 
 .527ا ،8، جابالاستیععبدالبر، یوسف،  . ابن0

 .580ا ،7، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر. مناوی، محمد عبدالرئوف، 2
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ســپس حضــرت دوبــاره گریســتند و فرمودنــد: همانــا چشــم گریــان و قلــب  ؛اســت
مـا بـه  ؛گـوییم ولی ما جز آنچه که خداوند به آن راضی است نمی ،شود محزون می

 0ن هستیم.محزو ،جهت فراق و جدایی با تو ای ابراهیم

تنها این گریه را نادرست ندانستند، بلکه آن را  نه رسول خدا ،بینید گونه که می همان
تی برای قلب دانسته

 
و آن رحمتـی اسـت  2کند جوشش می ،اند که هنگام فراق نزدیکان رق

 9قرار داده است. ،که خداوند در قلب بندگان خاصش
دانست  الله دیگر ت الیم رسول علت این اعتراض عبدالرحمن بن عوف را باید در

دادند،  که مسلمانان را از اموری که مشرکین در دوران جاهلیت برای اموات خود انجام می
 تری وجود دارد: توضیح کامل ،دیگر این روایت بر حذر داشته است. در نقله 

آیـا شـما از گریـه نهـی نکـردی؟ حضـرت  اللـه دالرحمن گفت: یـا رسـولعب
یـک صـوت  ؛سـرایی در دو صـدای احمـ  و فـاجر را نهـی کـردم فرمود: من نوحه

و یـک صـوت هنگـام م ـیبت و زخمـی  ،هنگام نغمه لهو و ل ب و آهنگ شیطان
ولـی ایـن رحمـت اسـت و هـر  ؛کردن صورت و پاره کردن گریبان و نـوای شـیطان

اگـر مـرگ حـ  نبـود و  ،ای ابـراهیم ؛گیـرد کسی که رحم نکند مورد رحم قرار نمی
شدند، مـا حزنـی  های ما به پیشینیان ملح  نمی ند صادق نبود و ب دیوعده خداو

نـد و ک هـا گریـه مـی چشـم ؛ولی ما برای تو محزون هستیم ؛شدیدتر از این داشتیم
 4گوییم که خداوند را خشمگین کند. ولی چیزی نمی ؛قلب اندوهگین است

شـود را  نـد مـینغمه لهو و ل ب و صدایی که به م یبت بل الله رسول ،در این سلن
نایی است کـه بـا ایـن  نغمه شیطان توصیف کرده اند. حرمت نغمه لهو و ل ب برخاسته از غه

باشـد کـه  مـیاما حرمت نیاحه به چه دلیل است؟ نیاحه دارای سه رکن  ؛نغمه همراه است
 :اند از عبارت
 گریه؛. 0
 صدای بلند؛. 8

                                                 
 .27ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محمد، 1
 .058ا ،2، جعمدة القاري شرح صحیح البخاري، محمود، ی. عین2
 .783ا ،7، جالكوثر الجاري إلی ریاض أحادیث البخاري، أحمد، ی. کوران3

 .«802ا ،7، جمسند بزاربزار، احمد بن عمرو، »؛ «78ا ،7، جالمصنفشیبه، عبدالله بن محمد،  ابی ابن». 4
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 ؛اعمال جوانحی مانند لطمه زدن و گریان چاک کردن. 7

مــا بــار اصــلی حرمــت بــر عهــده کــدام رکــن نیاحــه اســت؟ بــا اســتناد بــه ســیره رســول ا
 تواند علت اصلی حرمت نیاحه باشد؛ زیرا پیـامبر م لوم شد که گریه نمیخدا

خود علت حرمت نیاحـه اسـت؟ ب یـد  خودی اما آیا صدای بلند به ؛اند بارها مرتکب آن شده
صدا باشد؛ زیرا ایـن عمـل هـی  موضـوعیتی رسد که علت مذمت نیاحه، بلندی  نظر می به

صْاوَاتَكُمْ فَاوْقَ مانند آیه  ؛شد ندارد و اگر بلندی صدا مهم بود، به آن اشاره می
َ
لَا تَرْفَعُاوا أ

بِي  صَوْتِ النَّ
که بلند بودن صدا موضوعیت دارد و از آن نهی شده اسـت. ممکـن اسـت  0

شدن با غنا باشد و  جهت آمیلته بلکه بهجهت بلندی صدا،  مذمت نیاحه، نه به ،گفته شود
شدن نیاحه با نغمه در این حدیث، شاهدی بر صحت این ادعـا قـرار گیـرد! در پاسـخ  قرین

گونه که  همان ؛اگر دلیل حرمت نیاحه، غنا باشد، نیاحه بدون غنا حرمتی ندارد :باید گفت
در  ؛مـذموم دانسـت تـوان مطلـ  نیاحـه را نمـی ،بنـابراین ؛اشکال است نغمه بدون غنا بی

تـوان علـت اصـلی  امـا آیـا مـی رنـد؛سنت این برداشت را از حدیث ندا که عالمان اهل حالی
زدن و چاک کردن لباس دانست؟ این احتمال   حرمت نیاحه را اعمال جوانحی مانند لطمه

رسد؛ زیرا اگر اعمالی مانند لطمه زدن اراده شود، حرمت ایـن عمـل بـه  نظر می نیز ب ید به
توان مطل  نیاحه را همـراه بـا ضـرر بـه  گردد؛ ولی نمی عده حرمت اضرار به نفس باز میقا

به انجام گیـرد، نبایـد اشـکالی داشـته  در نتیجه اگر نیاحه بدون ضرر م تنی ؛نفس دانست
خواهد بود و در صورت  دلیل حرمت اتلاف مال با این نگاه، چاک کردن لباس نیز به ؛باشد

ایـن احتمـالات  ،رسـد نظـر مـی اما به ؛بدون اتلاف مال، نیاحه جایز است ،این عمل انجامه 
همچنـین  ؛چندان صحیح نیسـت و مـذمت نیاحـه را بایـد در امـور دیگـری جسـتجو کـرد

 دلالت دارد. ،آید که بر عدم حرمت این اعمال جوانحی گزارشاتی در ادامه می
محتـوای  ،ن نیاحه افزود و آنتوان رکن دیگری نیز به ارکا غیر از سه رکن یاد شده، می

علـت اصـلی حرمـت نیاحـه،  ،در حقیقـت گـردد؛ سلنانی است که با صدای بلند بیان می
کردنـد. بلـش  کنان در غم از دست دادن متوفی بر زبان جاری میسلنانی بوده که گریه

                                                 
 .8، آیهحجراتسوره . 1
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فرمودنـد: چیـزی  پیـامبرکند.  رمزگشایی می ،پایانی حدیث فوق، از این رکن نیاحه
نیاحـه در صـورتی  ،شـود از این عبارت فهمیده می ؛یم که خداوند را خشمگین کندگوی نمی

در واقـع  ؛حرام است که همراه با محتوایی باشد که موجبات خشم خداونـد را فـراهم سـازد
ناظر به یکی دیگر از رسـوم و عـادات ناپسـند مشـرکان ع ـر نـزول اسـت کـه  ،این روایت

و شکوه باز کرده و با بیان محتوای نادرسـت، خداونـد هنگام بلا و م یبت، زبان به گلایه 
دهنـد. در  ایـن مطلـب گـواهی مـی کردند. گزارشات تاریلی نیز بر درستیه  را غ بناک می

م نـای  منابع تاریلی ذکر شده که یکی از عادات مشرکان، نیاحه برای اموات بوده کـه بـه
مشرکان در وفـات  0متوفی است. درباره ،آمیز همراه با بیان مطالب نادرست و اغراق ،گریه

پرداختنـد و از خداونـد  سـرایی مـی  نزدیکان و دوستان خود، گریبـان چـاک زده و بـه نوحـه
خداونـد بـه آنـان  ،نسبت به درگذشت متوفی گلایه و شکایت داشتند؛ تو گـویی ال یاذباللـه

ظلم روا داشته و شل ی را به ناح  قبغ روح کـرده اسـت! بـا نگـاهی بـه سـیره زنـدگی 
یکی از عادات ناپسـند در زمـان جاهلیـت  ،اعراب جاهلی، شاهد این هستیم که این عمل

بوده است. آنان پس از وارد آمدن م یبت، مجالس عـزاداری برگـزار کـرده و بـه شـکوه و 
پرداختنـد. در ایـن مراسـمات، صـفاتی بـرای مردگـان خـود  خداونـد مـیاعتراض به تقدیر 

سـرایی و ندبـه  نوحـه ،شمردند که سزاوار خال  یکتـا اسـت. آنـان بـرای امـوات خـود برمی
ای پناهگـاه  2؛«وا كهفاِ، وا جبلاِ، وا سنداِ»کردند:  گونه خطاب می کردند و آنان را این می

 ه من. گا من، ای تکیه (پشتوانه)من، ای کوه 
کـه در ت ـارض  9ناظر بـه ایـن سـلنان کفرآمیـز اسـت ،«ِعا بدعوى الجاهليه»عبارت 

اسـلام بـه مبـارزه بـا ایـن عـادات  ،همـین جهـت بـه ؛مستقیم با روح توحید و ایمان اسـت
 برخاسته و مسلمانان را از آن بر حذر داشته است.

اشـاره دارد. در نیز به وجه تمایز گریـه حـلال از حـرام  برخی عبارات رسول خدا
                                                 

 .058ا ،3، جفی تاریخ العرب قبل الإسلام. علی، جواد، 1

 .775ا ،8، جالتیسیر بشرح الجامع الصغیر. مناوی، محمد عبدالرئوف، 2
هلیة عند حلول الم ائب کواجبلاه وواکهفاه ونحوها وکل ذلك مـن دلائـل عـدم الرضـا أهل الجا ،ودعا بدعوی الجاهلیة(. »)3

 .(825ا ،3، جالتنویر شرح جامع الصغیرامیر صن انی، محمد بن اسماعیل، ) ؛«بالقضاء وذلك محرم
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شـکوه  از بیماری خـود نـزد پیـامبر اکـرم ،روایتی وارد شده که روزی س د بن عباده
وقتی وارد خانـه سـ د شـدند،  ؛همراه چندتن از صحابه به ملاقات او رفتند حضرت به کرد.

حال س د را از خانواده او جویا شدند و در آنجا گریستند و اطرافیـان نیـز بـه گریـه افتادنـد. 
 فرمودند: مبر خداپیا

حضـرت بـه  –بـا ایـن  امـا ؛کنـد خداوند برای اشک چشم و حزن قلب عذاب نمـی
 0دهد. کند یا مورد رحمت قرار می عذاب می –شان اشاره کردند  زبان

مـورد عـذاب  ،جهت بیان سلنان شان این است که انسان به مراد حضرت از اشاره به زبان
سلنان ناپسند بر زبـان جـاری  ،بدین م نا که اگر هنگام عزاداری ؛گیرد یا رحمت قرار می

همراه اعـلام رضـایت  اما اگر عزاداری به ؛شود کند، آن عزاداری حرام و موجب عذاب می
 ،در حقیقـت ؛به قضا و قدر الهی و صبر بر م یبت باشد، این گریه بـرای او رحمـت اسـت

رات  دهنـده ایمـان و عمـ  توحیـد نحوه عزاداری ان کاس و تسـلیم انسـان در مقابـل مقـد 
بنابراین م یار اصلی در حرمت یا حلیت عـزاداری، صـبر و رضـایت بـه  ؛خداوند علیم است

 تقدیر یا شکایت از قضا و قدر الهی است.
کند. در این  وجود دارد که همین محتوا را تأیید می حدیث دیگری از رسول خدا

شـود  ه باعث از بین رفتن ایمان انسان میاموری از عزاداری ک پیامبر اکرم ،حدیث
 اند: را نام برده

فرمود: از ما نیست کسی که بر صورت خود لطمه بزند و گریبان  پیامبر خدا
 2چاک کند و دعاهای جاهلیت را سر دهد.

اما به م یار حرمت و حلیت عزاداری اشاره کرده است  ؛این حدیث ت ریحی به نیاحه ندارد
بیان سلنانی است که در زمان جاهلیت، در فقدان نزدیکان و بستگان خود بر زبان  ،و آن

همین نکته را ذیل این روایـت  ،صحیح بخارىشارح  ،ق(327کردند. کرمانی)م  جاری می
 بیان کرده است:
جاهلیـت  اهـلسـلنانی بگویـد کـه  ،در هنگـام گریـه اگـر مق ود این اسـت کـهی

                                                 
 .22ا ،8، جصحیح البخاري. بلاری، محمد، 1
 .20ا ،8، جىصحیح بخار . بلاری، محمد،  2
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 0ر شری ت جایز نیست.که د است از مواردی فتند،گ می

 کند: همین م نا را من کس می ،سوره ممتحنه نیز 08آراء مفسران ذیل آیه 
 ْاهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِق ن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّ

َ
ََ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أ بِيُّ إِذَا جَاءَ هَا النَّ يُّ

َ
نَ يَا أ

وْلَا 
َ
رْجُلِهِانَّ وَلَا وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أ

َ
يْادِيهِنَّ وَأ

َ
ينَاهُ بَايْنَ أ تِينَ بِبُهْتَاان  يَفْتَرِ

ْ
هُانَّ وَلَا يَاأ َِ

حِيمٌ  اهَ غَفُورٌ رَّ اهَ إِنَّ اللَّ  .يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوف  فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَْ فِرْ لَهُنَّ اللَّ

با تو بی ت کنند که چیزی  ،ای پیامبر، چون زنان باایمان نزد تو آیند که با این شرط
 ؛نســازند، دزدی نکننــد، زنــا نکننــد، و فرزنــدان خــود را نکشــند کرا بــا خــدا شــری

بـه شـوهر نبندنـد و  ، با بهتان و حیله ،زاده پیش دست و پای خود را های حرام بچه
با آنان بی ـت کـن و از خـدا بـرای آنـان آمـرز   ؛از تو نافرمانی نکنند ک،در کار نی

 مهربان است. و خداوند آمرزنده زیرا ؛بلواه

نیاحـه  ،را لايَعصينک فى معروفشود که مراد از  به اقوالی استناد می ،در تفسیر این آیه
ــوان باطــل م رفــی کــرده اســت. ایــن تفســیر را مــی ــانی کــه جــزء  ،ت از ســلن یکــی از زن

 بود، استلراج نمود: الله کنندگان با رسول بی ت
بـر مـا  اللـه ندگان بود گفت: از مواردی که رسولکن یکی از زنانی که از بی ت

اینکه صورت خود را زخمـی  ؛او را نافرمانی نکنیم ،لازم کرد اینکه در امور پسندیده
 2نکنیم، موهای خود را پریشان نکنیم، گریبان چاک نزنیم و دعای نابودی نکنیم.

از فقهـای  ،ق(077مورد تایید مفسران متقدم بوده اسـت. زیـد بـن اسـلم)م  ،این برداشت
 همین تفسیر را بیان کرده است: ،مدینه

گفت: مراد این اسـت کـه صـورت  لا يعصينک فى معروفزید بن اسلم درباره آیه 
 9خود را زخمی نکنند و گریبان چاک نزنند و دعای نابودی نکنند و ش ر نسرایند.

نیاحه مـذموم کـه دسـتور بـه  ،شود یات و روایاتی که بیان شد، نتیجه گرفته میبا توجه به آ
ترک آن داده شده، همراه با اعمال و سلنانی بوده که بر شـکایت از روزگـار و نارضـایتی از 

ای کسی  :گویند مانند اینکه در هنگام گریه برای متوفی می ؛قضا و قدر الهی دلالت دارند
مـن ب ـد از تـو  ؛دادی ی امید مـن، ای کسـی کـه روزی مـا را مـیگاه من بودی، ا که تکیه

مسـلمانان را از انجـام ایـن اعمـال  ،همین جهـت به ؛توانم زندگی کنم و دیگر عبارات نمی
                                                 

 .22ا ،3، جالكواکب الدراري ف  شرح صحیح البخاري. کرمانی، محمد بن یوسف،  1
 .050ا ،2، جتفسیر القر ن العظیم، اسماعیل، یکثیر دمشق . ابن2
 .720ا ،87، ججامع البیان ف  تأویل القر ن. طبری، محمد بن جریر، 9
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علت حرام بودن این نوع از عزاداری  ،ق( نیز258حجر عسقلانی)م  ابن 0اند. برحذر داشته
 را بیان کرده است:

ــه قضــای الهــی اســتمثــل اینکــه ســبب در حرمــت نیا قــول  .حــه، عــدم رضــا ب
ناخشـنودی  از علامات ،الجیوب اللدود و ش  لطمنیز این است که،  پیامبر

 2است. (به تقدیر)

سـرایی و لطمـه زدن  ، گریـه و عـزاداری و نوحـهالله بنابراین علت اصلی نهی رسول
 ؛کفرگویی آشکاری است که در زمان جاهلیت وجود داشته است ،بلکه علت اصلی ت؛نیس

در مقابـل لطمـه زدن دختـر زیـد بـن  شاهد بر تایید این سلن، واکنش پیامبر اکرم
 در این روایت خواندیم: ؛حارثه است

بـه منـزل او رفـت و  پیـامبروقتی زید بن حارثـه در غـزوه موتـه کشـته شـد، 
 پیـامبرپـس  ؛خود را زخمی کـرده بـود دختر  را دید که بر اثر گریه صورت

 9ای سلت کردند... گریه

ولـی  ؛دختر زید بن حارثه هنگام عزاداری، صورت خود را زخمی کـرده بـود ،در این رویداد
بـر شـهادت زیـد  ،نـه تنهـا او را از ایـن عمـل نهـی نکردنـد، بلکـه بـا او رسول خدا

زیـد، مرتکـب اف ـال جهـت آن اسـت کـه دختـر  بـه گریستند. این عمل رسول خدا
چون او در  ،در حقیقت ؛گونه گلایه و شکایتی از خداوند نداشته است مشرکین نشده و هی 

 عقیده دچار انحراف نشده، بنابراین عمل او نیز پذیرفته شده است.
اهتمـام زیـادی بـرای  ،شـود کـه ایشـان آشـکار مـی الله از این سلن رسول

ای نبوده کـه امـور مبـاح و  گونه اما این مبارزه به ؛اند مبارزه با اف ال مشرکین داشته
دانسته شود. در ماجرای دیگری که در منابع ملتلفی نقل شـده،  غیرمجازعادی، 

مـورد  ،جهـت ممان ـت زنـان از عـزاداری عمـر بـن خطـاب را بـه رسول خدا
 اند: سرزنش قرار داده

عــزاداری  زنــی را دیــد ،بودنــد کــه عمــر یا در راه تشــیع جنــازه رســول خــدا
فرمـود: او را رهـا کـن ای عمـر،  رسول خدا .پس بر او فریاد کشید ؛کرد می

                                                 
 .05ا ،008، جلسهدروس للشیخ محمد حسان. حسان، محمد بن ابراهیم، 1
 .072ا ،7، جفتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقلانی، احمد،  ابن .2

 .580ا ،7، جفیض القدیر شرح الجامع الصغیر. مناوی، محمد عبدالرئوف، 3
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 0ست.تازه ادا  جدایی زده است و  بار و جان م یبت همانا چشم اشک

انـد.  ایـن حـدیث را صـحیح دانسـته 9،(ق255و حاکم نیشابوری)م  2،(ق752حبان)م  ابن
اند که با  ت روحی انسان اشاره کردهدر این بیان، به یکی از نیازها و حالا  رسول خدا

زده  جهـت مفارقـت و جـدایی، م ـیبت از دست دادن نزدیکان و بستگان، قلب انسـان بـه
د و اندوه و ماتم در وجود انسـان رخنـه نبار شو ها اشک پس طبی ی است که دیده ؛شود می

موجـب ای در عقیـده انسـان وارد نسـازد و  کـه خدشـه کند. این حـالات طبی ـی تـا زمـانی
 کفرگویی و اعتراض به قضا و قدر خداوند نشود، هی  اشکالی ندارد و نشانه رحمت است.

 چشـمانخـود مسـبب جـاری شـدن اشـک از  ،گاهی حضـرت ،نکته قابل توجه اینکه
به این م نی که با ذکر م یبت یاران و اصـحاب خـویش، شـهامت و  ؛شدند مسلمانان می

گریسـته و مسـلمانان را بـه گریـه  شهادت ایشـان مـی شدند و بر پایمردی آنان را یادآور می
ایـن عمـل کـه  ،انداختند. اگر مطل  نیاحه مورد نهی قـرار گرفتـه باشـد، شایسـته بـود می
اقـدام بـه  ،ساز نیاحه باشد، انجـام نگیـرد! امـا وجـود مبـارک پیـامبر تواند زمینه می

کر اسلام در جنگ موته شهادت فرماندهان لش ،برای نمونه ؛کردند گریاندن مسلمانان می
طالـب، زیـد بـن حارثـه و عبداللـه بـن رواحـه شـد،  که باعث از دست دادن ج فر بـن ابـی

جـاری  چشمان مسـلماناناز   م یبتی به قلب مسلمانان وارد کرد که با یادآوری آن، اشک
  .شد

زید و ج فر و عبدالله بـن رواحـه را بـه جنگـی  گوید: پیامبر انس بن مالک می
گفـت:  . انسرد و پرچم را به زید داد. از انس درباره م یبت آنها پرسیده شدرهسپار ک

قبل از اینکه خبـر بـه آنهـا برسـد،  ؛به مردم داد را خبر شهادت آنها رسول خدا
سپس ج فـر پـرچم را گرفـت و  ؛حضرت فرمود: زید پرچم را گرفت و به شهادت رسید

پـرچم  ،سـپس ؛عبدالله پرچم را گرفت و به شهادت رسید ،پس از او ؛به شهادت رسید
در  را شمشیری از شمشیرهای خداوند خالد بن ولیـد در دسـت گرفـت. پیـامبر

 4شان سرازیر بود. کرد که اشک از چشمان حالی با مردم صحبت می
                                                 

 .«03ا ،2، جالسنن الصغرى، احمد بن ش یب، ینسائ»؛ «555ا ،0، جماجه سنن ابنماجه قزوینی، محمد،  ابن». 1
 .282ا ،3، جحبان صحیح ابنحبان، محمد،  . ابن2
 .573ا ،0، جالمستدرک علی الصحیحین. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، 3
 .38ا ،8، جىصحیح بخار . بلاری، محمد،  4
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مسـلمانان را بارهـا از ارتکـاب عـادات جـاهلی برحـذر  ،توجه به اینکه پیامبر خـدا با
ودند، این رخ ت و اجازه ایشان بـرای گریـه و عـزاداری، از سـوی برخـی صـحابه داشته ب

گاهی داشتند، به تفکیک اصحابیاما  ؛گرفت میمورد انکار قرار  میان آن دو و  ،که از آن آ
توان به گفتگوی میان سـلمه بـن ازرق و عبداللـه بـن  از جمله می ؛پرداختند تبیین آنها می

مانند پـدر خـویش بـا عـزاداری بسـتگان متـوفی  ،دالله بن عمرعمر اشاره کرد که ابتدا عب
مـاجرای نکـوهش  ،اما سلمه به حدیثی از ابوهریره استناد کرد که ابـوهریره ؛ملالفت کرد

 جهت ممان ت زنان از عزاداری را نقل کرده است: به عمر بن خطاب توسط پیامبر
در  ،و سلمه بـن ازرق هـمعمر در بازار نشسته بودند  محمد بن عمرو بن عطا با ابن

 .از آنجـا عبـور کردنـد ،ای همـراه جنـازه کنـان بـه گریـهای   عـدهپـس  ؛کنار آنها بود
 .میت گریه را ترک کند، بیشتر بـه نفـع میـت اسـت عبدالله بن عمر گفت: اگر اهل

عمـر گفـت: بلـه،  سلمه بن ازرق گفت: نظر تو ایـن اسـت ای اباعبـدالرحمن؟ ابـن
وفات کـرد و جمـع  ،ابوهریره شنیدم که شل ی از اهل مروانسلمه گفت: من از 

شـو و آنـان را از  بلند ،مروان گفت: ای ابوهریره .کردند زیادی از زنان بر او گریه می
زیـرا روزی شل ـی از  ؛ابوهریره گفت: آنها را به حـال خـود بگـذار .گریه نهی کن
پـس عمـر بـن  ؛دوفات کرد و زنان برای گریه جمع شده بودن خاندان پیامبر

فرمود: آنها را به حـال  رسول خدا .خطاب آنها را نهی کرد و پراکنده ساخت
زده اسـت و دا   بار و قلـب م ـیبت همانا چشم اشک ؛خطاب خود رها کن ای ابن

ای؟ سـلمه  ابـوهریره شـنیده زعمر گفت: آیا تو این حدیث را ا جدایی تازه است. ابن
نقـل کـرده؟ سـلمه  ریره آن را از پیـامبرعمر گفـت: آیـا ابـوه ابن ؛گفت: بله
گاه است. ابن ؛گفت: بله  1عمر گفت: خدا و رسولش آ

م نـای رخ ـت  را بـه این نکوهش عمر بن خطاب توسط پیـامبر سنت اهل یعلما
ـص روایـات نهـی از گریـه دانسـته در  ،ق(0072انـد. سـندی)م  شارع برای گریـه و مل ِّ

 گوید: می سنن يسائیحاشیه خود بر 
دلالت بر این دارد که گریه آنها با ریلتن اشک بـوده و  ،«فان العين ِامعه»عبارت 

له تـرخیص داده شـده و بـا ایـن ئدر ایـن مسـ ،بر ایـن اسـاس ؛نه با فریاد و صیحه

                                                 
ـد، صـحیح ابـن ابن»؛ «083ا ،05، جمسند احمدحنبل شیبانی، احمد،  ابن». 1 ـان، محم   ،3بلبـان، ج حبـان بترتیـب ابـن حب 

 .«282ا
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 0شود. جمع میان احادیث این باب محق  می ،تفسیر

، بـا ابـلا  جدیـد تر درباره نهی از نیاحه و عزاداری وجود داشـت بنابراین احکامی که پیش
کـه بـه کفرگـویی و  ، تل یص خورده و عزاداری بـرای امـوات تـا زمـانیخدا  رسول

 نارضایتی به قضا و قدر خداوند نینجامد، بدون اشکال م رفی شده است.
یاحه است که بر گریـه همـراه نمراد از بکاء در این روایات،  ،شود در نتیجه فهمیده می

در  ،شاهد بـر صـدق ایـن ادعـا اینکـه ؛شود روزگار اطلاق می با شکوه و نارضایتی از تقدیر
اسـتفاده شـده اسـت. « نیاحـه»از واژه « بکـاء»جـای واژه  های این روایات، به برخی از نقل
 :گویند و می اند بر این مطلب ت ریح کرده ،سنت نیز علمای اهل

ای که  گریهشان را نقل کرده که مراد از  نووی اجماع علما با وجود اختلاف مذاهب
نه مجـرد  ؛ای است که با صدا و نیاحه باشد شود، همان گریه باعث عذاب میت می

 2اشک چشم.

هـای  دسـت آمـده و در بلـش ای اسـت کـه از قـرآن و سـنت بـه ه از ادلهاین حکم برخاست
شان  که ایشان در فقدان عزیزان سیره رسول خدا مانندپیشین به آنها اشاره کردیم؛ 

 گوید: می ،ق(722خطابی )م  کردند. گریه می
درباره  ،ریلتن ایشان دلالت بر این دارد که نهی از بکاء و اشک گریه پیامبر

 9با سلنان باطل است. ،صدای بلند و فریاد بر میت و بزرگداشت میت

ــن ــیم جــوزی)م  اب ــیره  ،ق(350ق ــات س ــات نهــی از بکــاء و روای ــارض روای ــابی ت  ــه ارزی ب
 گوید: دلیل بر مشروعیت بکاء بر میت می 08ز ذکر پرداخته و پس ا الله رسول

پـس لازم اسـت کـه احادیـث  ؛دوازده حجت، دلالت بر عدم کراهت گریـه دارداین 
در برخـی  ،همـین دلیـل همـراه بـا ندبـه و نیاحـه حمـل کنـیم و بـه ،نهی را بر گریه

شـود و در  ا  عـذاب مـی خـاطر گریـه خـانواده های حدیث عمر آمده: میت به نقل
 4.شود ها آمده: میت با نیاحه بر او عذاب می برخی نقل

اختیاری است و وضع عـذاب امری غیره  ،اند که گریه دیگران نیز همین مطلب را تأیید کرده
                                                 

 .03ا ،2، جحاشیة السندي علی سنن النسائ . سندی، محمد بن عبدالهادی، 1
 .227ا ،5، جمرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح. مبارکفوری، عبیدالله، 2
 .720ا ،0، جأعلام الحدیث. خطابی، حمد بن محمد، 3
 .058، اعدة الصابرین وذخیرة الشاکرینقیم جوزیه، محمد بن ابوبکر،  ابن .4
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 برای آن مشروع نیست:
ریلـتن، امـری  گریـه و اشـک ،کند اینکه از مواردی که مشروعیت گریه را تأیید می

 ؛گیـرد اضـطراری ت لـ  نمـی به امـور طبی ـیه گاه امر و نهی  اختیاری نیست و هی 
 0شود. گونه که از قواعد دینی م لوم می همان

مانـد و اخـتلاف میـان ایـن دو دسـته  بر اساس این تفسیر، دیگر هی  ت ارضـی بـاقی نمـی
این وجه جمع  ،روایات، برخاسته از برداشت نادرست ظاهری است. ممکن است گفته شود

ولـی مشـروعیت عـزاداری را بـه اثبـات  ؛گـویی دلالـت داردبـدون کفر  بر مشروعیت نیاحـهه 
عزاداری چیزی جز همـین نیاحـه بـدون سـلنان کفرآمیـز  ،گوییم رساند. در پاسخ می نمی

واژه فارسـی اسـت کـه بـر ایـن عمـل  ،نیست. در ابتدای بحث توضیح دادیم که عـزاداری
 شود.  اطلاق می

تر است که توجه همـه علمـای  همغیر از اشکال فوق، این روایت دارای یک اشکال م
در ادامـه بـه ایـن  ؛انـد سنت را به خود جلب کـرده و تفاسـیر ملتلفـی از آن ارائـه داده اهل

 کنیم. اشکال اشاره می

ب»تبیین معنای . 1.1
َّ

 «یُعَذ
ب»در تفسیر واژه  َ ذَّ  ی نی م نای ظاهری آن اختلافاتی واقع شده است. برخی آن را به ،«ی 

انـد. علـت ایـن  م نـا کـرده« شـدن  اذیـت»ای آن را بـه  امـا عـده ؛اند گرفته« شدن  عذاب»
کلمه م نا شود، با آیات و روایـات فراوانـی کـه  به ظاهره  ،اختلاف این است که اگر این واژه

وَلَا شـود؛ آیـاتی از قبیـل  داند، ناسازگار مـی هر شلص را مسئول اعمال و کردار خود می
 
ُ
ای تفسیر شـود کـه  تلا  شده که این واژه به گونه ،همین دلیل به 2؛خْرَىتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أ

انـد.  تفسیر کرده« اذیت شدن»م نای  آن را به بنابراین ؛شامل عذاب و عقاب اخروی نشود
بـروز کـرده اسـت.  ،دار بوده و حتی در زمان صحابه نیـز ناگفته نماند که این اختلاف ریشه

عذاب شدن میت بر اثر بکاء، عایشه است. او بـا اسـتناد بـه  ترین ملالف روایاته  سرشناس
عمر را به دلیل نقل این روایت، به نسیان و اشتباه متهم کرد  آیه فوق، عمر بن خطاب و ابن

                                                 
 .0877ا ،7، جمرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحلاعلی قاری هروی، علی، . م1

 .072آیه ،ان امسوره . 2
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  0.بازماندگاننه به سبب گریه  ؛جهت کفرشان دانست و این عذاب را در ح  کفار به
در این موضوع، دو دسته روایات دارای ت ارض ظاهری با یکـدیگر هسـتند.  ،در نتیجه

ب م رفی میبازماندگانجهت گریه  ای که میت را به ادله کند و ادله دیگری که عذاب  ، م  ذَّ
داند. توضیحات زیادی برای از بـین بـردن  شلص می هر شلص را وابسته به کردار خوده 

دنبـال تأویـل  بـه ،اما جمهـور علمـا است؛ یان شدهسنت ب این ت ارض از سوی علمای اهل
شـیوه متفـاوت در حـل ایـن  08 ،تـوان کـه در مجمـوع مـی 2اند، روایات نهی از نیاحه رفته
توان در دو دیدگاه کلـی جـای داد  مینیز مجموع این نظریات را  9ت ارض را رهگیری نمود.

ب»که پیرامون م نای  َ ذَّ  گیرند: قرار می« ی 
َ ذَّ  بـر  ،م نای عذاب شدن: بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، روایـات ت ـذیب میـت ب بهاول: ی 

انـد، در توجیـه  شـود. کسـانی کـه قائـل بـه ایـن دیـدگاه شـده م نای ظاهری آن حمل می
دانـد،  با آیاتی که عذاب انسان را برخاسته از عمـل شل ـی او مـی ،ناسازگاری این روایات

 اند. کردهرویکردهای متفاوتی اتلاذ 
انـد میـان ایـن دو دسـته ادلـه،  ع میان دو دسته از روایات: برخی تلا  کردهجم :الف

ای آن را در حـ   ملتلـف اسـت: عـده نیـز انـد وجه جم ی بیابند. توجیهاتی که ذکر کـرده
 1؛و یـا وصـیت بـه نیاحـه کـرده باشـد 4هـای او بـوده، داننـد کـه نیاحـه از سـنت کسی مـی

علت عذاب شـدن میـت نیـز ایـن اسـت کـه  گونه که عادت عرب بر این بوده است؛ همان
آنان به شواهدی از میان اش ار جاهلی دست  6وصیت او سبب انجام این عمل شده است.

شـان وصـیت  زدن در مـرگ ی و گریبـان چـاکیسـرا اند که افرادی بـر نیاحـه و مـاتم یازیده
                                                 

 .882ا ،7، جالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج. نووی، یحیی بن شرف، 1

 .085ا ،2ج ،يیل الأوطار. شوکانی، محمد بن علی، 2
 .228-225ا ،5، جابیحمرعاة المفاتیح شرح مشكاة المص. مبارکفوری، عبیدالله، 3

عـذاب شـدن میـت بـر اثـر گریـه دیگـران در صـورتی اسـت کـه نیاحـه از  ،گونه توجیه کـرده کـه بلاری این احادیث را این». 4
 ،8، جصوحیح بخواريبلـاری، محمـد، ) ؛«عنوان باب نوشته: إذا کـان النـوح مـن سـنته ی های میت باشد. او در ادامه سنت

 .(33ا

 ،7، جالمنهواج شورح صوحیح مسولم بون الحجواجنووی، یحیـی بـن شـرف، ) ؛«جمهور بر این نظر استگفته شده دیدگاه ». 5
 .(882ا

ن، عمر بن علی،  . ابن6 لَقِّ  .583ا ،3، جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحالم 
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 کردند؛ اش اری از قبیل: می
 0 .«الجيب يا أم معبدإذا مت فأنعيني بما أنا أهله ... وشقي عليّ »

گونه که سزاوارم است سوگواری کن... و برای من  آن ،برای من ،ردمهنگامی که م  
 م بد. گریبان چاک کن ای ام

 2؛جهت اینکه در زمان حیاتش، خانواده و اطرافیانش را از این عمل نهی نکرده اسـت یا به
 گوید: ق( می225المرابط مالکی)م  ابن

گـاه باشـد و از نیاحـه مـوارد نهـیاز اگر کسی  وضـ یت خـانواده او بـه  ،کـه بدانـد آ
ولی حرام بـودن ایـن عمـل را بـه آنهـا  ،دهند ای است که این کار را انجام می گونه

نیاموزد و آنها را نهی نکند، پس اگر برای این کار  عذاب شود، عذاب برای عمل 
 9نه برای ف ل شلص دیگر. ؛خود  بوده

ت، برخی ظلم جهت اینکه زندگان، بهیا  های میت را  ها و جنایت افزون بر گریه در فراق می 
سـتایش  ،وریهای مرسـوم در نـزد عـرب جـاهلیآ جهت این جنگ یادآوری کرده و وی را به

 گوید: می ،ق(725)م  حزم اندلسی ابن 4کنند.
آن است که با زبان  ،شود ای که باعث عذاب انسان می پس صحیح است که گریه

و  ،کـرد برای ریاستی که میت در آن ظلـم مـی ،ی کنندیسرا هنگامی که ندبه ؛باشد
و بلششـی کـه در جـای  ،شـد شجاعتی که در غیـر اطاعـت خداونـد م ـرف مـی

بـرای ایـن افتلـارات و  ؛کننـد ا  بر او گریه مـی پس خانواده ؛مناسبش قرار نداده
 1بیند. میت به سبب این گریه، عذاب می

و لا تازر وازرة وزر بـدین صـورت کـه آیـه  ؛برزخ و قیامـت اسـت جهت تفکیک میان بهیا 
اخرى

انـد. آنـان  مربوط به روز قیامت و حدیث ت ذیب میت را به برزخ اخت اا داده ،را 6
اةً به آیاتی از قبیل  ذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّ قُوا فِتْنَةً لاَّ تُصِيبَنَّ الَّ وَاتَّ

زیـرا  ؛کننـد اسـتناد مـی 7
برای کارهایی کـه در آن نقشـی نداشـته  ،بر جواز وقوع عذاب بر انسان دارد این آیه دلالت

                                                 
 .757ا ،0، جمعالم السنن. خطابی، حمد بن محمد، 1

م بفوائد مسلم. یح بی سبتی، قاضی عیاض، 2  .738ا ،7ج ،اکمال المُعْل 

 .052ا ،7، جفتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن3
 .837ا ،7، جشرح صحیح البخارى لابن بطالبطال، علی بن خلف،  . ابن4
 .055ا ،7، جفتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن5
 .05آیه ،اسراءسوره . 6
 .85آیه ،انفالسوره . 7
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در یکی از احادیث ت ذیب میـت، لفـ   ،اند اینکه است. اشکالی که به این دیدگاه وارد کرده
  0توان آن را به برزخ حمل نمود. بنابراین نمی ؛ذکر شده« یوم القیامه»

: گروهی از روایـت عایشـه دسـت نکشـیده و آن را بـر روایـات ترجیح روایت عایشه :ب
آنان با  .دهند. این دیدگاه به مالک بن انس و شاف ی منسوب است ت ذیب میت ترجیح می

استناد به استدلال عایشه برای انکار روایات ت ذیب میت، از پذیر  روایات ت ذیب اجتناب 
 :گوید می ،ق(277عبدالبر قرطبی )م  کنند. ابن می

 ،عمـر اند که سلن عایشه در انکار بر ابن این دیدگاه را پذیرفته ،علم گروهی از اهل
و این رأی از نظر مـن حاصـل مـذهب  ،شاف ی و غیر او برای مثال، ؛صحیح است

حدیث عایشه را در موطأ ذکر کرده و خلاف آن را از کسی  ،زیرا مالک ؛مالک است
پس از روایت مالک ذکر کـرده و حـدیث  حدیث عایشه را ،اما شاف ی است؛ نیاورده

سپس شاف ی گفت: من گریه  است؛ ذکر کرده ،عباس در این باب را نیز عمر و ابن
ولی نه ندبه و نه نیاحه. شاف ی گفت: آنچه که عایشه نقل  ؛دانم بر میت را جایز می

 2تر به دلالت کتاب و سنت است. نزدیک ،کرده

، «المیـت»در « ال»صورت کامل نشنیده و  حدیث را بهبرخی نیز با این استدلال که راوی، 
لام عهد حضوری است، سلن عایشه مبنی بر اینکـه ایـن روایـت دربـاره گـروه مشل ـی 

ـر و روایـات ت ـذیب  ،آنان 9دهند. ترجیح می ،بر روایات ت ذیب ،است را روایت عایشه را مفسَّ
ر را بر مجمل برتری می میت را مجمل می  4دهند. دانند و مفسَّ

ای روایات ت ذیب میت را بر روایـت عایشـه تـرجیح  ترجیح روایات ت ذیب میت: عده :ج
روایاتی است کـه نهـی از نیاحـه کـرده و آن را عمـل جـاهلی قلمـداد  ،اند. مستند آنان داده

قائلین بـه ایـن دیـدگاه، در م نـای بکـاء ت ـرف کـرده و آن را  ،بر این اساس ؛نموده است
 گوید: عبدالبر قرطبی می کنند. ابن فسیر میم نای نیاحه ت به

عمر و  گویند: آنچه که از عمر و ابن و دیگران از جمله داود بن علی و اصحابش می
مغیره نقل شده، برتر از قول عایشه است و جایز نیست که روایت انسان عادلی را با 

                                                 
 .225ا ،5، جمرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح. مبارکفوری، عبیدالله، 1

 .833-825ا ،03، جالتمهید لما ف  الموطأ من المعاي  والأسايیدعبدالبر قرطبی، یوسف،  . ابن2

 .052ا ،7، جفتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن3

 .757ا ،0، جمعالم السنن، . خطابی، حمد بن محمد4
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یده و مثل این اعتراضات کنار بگذاریم؛ زیرا کسـی کـه حـدیثی روایـت کـرده و شـن
کند و علم ندارد و همچنـین از رسـول  ثابت کرده، حجت است بر کسی که نفی می

 0اند. نهی مطل  کرده ،نقل شده که ایشان از نیاحه خدا

برخی که ناسازگاری این دو دسته ادلـه را قط ـی دیدنـد، بـه  :تأویل روایات ت ذیب میت :د
ی ـذب »م نـای بـاء در فقـره  ،انـد فکر تأویل روایات ت ذیب میت افتادند. آنان مدعی شـده

اما این عـذاب  ؛عذاب میت قط ی است ،بر این اساس ؛م نای م یت است به« ببکاء أهله
یک مقارنت زمانی میان این دو رویداد اتفاق افتاده  ،بلکه تنها ؛جهت گریه زندگان نیست به

 است:گونه نقل کرده  سلن این افراد را این ،ق(533است. ابوالفرج جوزی)م 
: کـه فرمـود ماننـد قـول خداونـد ؛است« عند»م نای  به« ببکاء أهله»باء در روایت 

 ِينَ بِالَْْسْحَار و م نـای روایـت ایـن اسـت کـه میـت هنگـام نیاحـه  ،2وَالْمُسْتَْ فِرِ
هنگـام جـدایی از میـت اسـت و بیشـتر  ،بیشتر نیاحه ؛ البتهشود عذاب می ؛زندگان

آن مقدار کـه  .کند سپس ادامه پیدا می و ر قبر استهنگام وارد شدن د ،عذاب نیز
 9شود و نه به سبب نیاحه. عذاب دارد، پس عذاب در حالت نیاحه واقع می

ب به َ ذَّ  ،م نای اذیت شدن: برخی مراد از ت ذیب میت را، تألم و اذیـت شـدن میـت دوم: ی 
جمـاعتی از متـأخران دانند. این دیـدگاه برخـی از متقـدمان و  جهت نیاحه خانواده او می به

 گوید: این دیدگاه را پذیرفته است. او در شرح حدیث می ،تیمیه نیز ابن 4است.
ا  بـر  جهت گریه خانواده میت به ،پس در حدیث گفته نشده ،و اما عذاب شدن میت

همانـا  ؛شود و عذاب اعم از عقاب است م ذب می ،بلکه گفته شده ؛شود او عقاب می
شود، عقـابی بـرای  عذاب، همان اذیت شدن است و هر کسی که به سببی اذیت می

بلشی از عـذاب اسـت؛ زیـرا غـذا و  ،فرمود: سفر رسول خدا .آن سبب نیست
 1پس سفر را عذاب نامید، و آن عقاب برای گناهی نیست. ؛شود نوشیدنی از او منع می

گونـه میـان دو دسـته از روایـات  ذیرفته و ایـناین تفسیر را پ ،ق( نیز350قیم جوزی )م  ابن
 جمع کرده است:

                                                 
 .825ا ،03، جالتمهید لما ف  الموطأ من المعاي  والأسايیدعبدالبر،  . قرطبی، ابن1
 .03. آل عمران:  2
 .52ا ،0، جکشف المشكل من حدیث الصحیحین. ابوالفرج جوزی، عبدالرحمن،  3

 .055ا ،7، جفتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن 4
 .73ا ،7، جالفتاوى الكبرىتیمیه حرانی، احمد بن عبدالحلیم،  . ابن5
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شود، تألم و اذیت میـت بـر اثـر  عذابی که بر اثر گریه خانواده برای میت حاصل می
بـر غیـر مرتکـب آن وارد شـود، مـوردی  ،گریه خانواده است و عذابی که نفی شـده

منافات نـدارد کـه  این ؛ لذادلیل گناه دیگری جریمه شود گناه به است که انسان بی
 0شود. جهت م یبت دیگری اذیت می انسان به

وجود آمده،  کنید، اختلافات فراوانی که در تفسیر این روایات به گونه که مشاهده می همان
نظـرات بیشـتر  ،در حقیقـت ؛انـد ارائـه کـرده« ی ـذب»برخاسته از م نایی اسـت کـه بـرای 

ای است که عذاب هر کسی را برخاسته از  گویی برای وجه جمع میان ادله م طوف به پاسخ
جهت گریه دیگران، م ذب توصـیف کـرده  ای که میت را به با ادله ؛کند کردار او م رفی می

دنبال وجه جم ی میان آنها اسـت  پس از ذکر این توجیهات، به ،حجر عسقلانی است. ابن
ه نسـبت بـه هـر گونـه جمـع کـرد کـ این نظرات،توان میان همه این  کند که می و بیان می

شلص، ممکن است قضیه متفاوت باشد و یکی از این توجیهات اتفاق افتد؛ مـثلا کسـی 
که عادت بر نیاحه دارد، یا وصیت به نیاحه کرده، و یا انسان ظالمی بوده که هنگام نیاحه، 

 عنوان افتلارات او یاد شود، و یا خانواده خود را از نیاحه نهـی نکـرده، کردار ناشایست او به
یک از این مشکلات را  کسی که هی  ؛ اماشوند عذاب می بازماندگاناین افراد با گریه  تمام

سـرایی کننـد،  ولی آنـان در سـوگ او نیاحـه ،نداشته و خانواده خود را از این عمل بازداشته
 2شود. بلکه اذیت می ،بیند میت از شنیدن نیاحه، عذاب نمی

وابسته به قبول این نکته است کـه ایـن روایـات، هر تفسیری از این روایات را بپذیریم، 
که این گریه به مرحله نیاحه  بلکه تنها در صورتی ؛ندندا بکاء و گریه بر میت را نامشروع نمی

 ،رسـد نظـر مـی بر این اسـاس بـه ؛همراه با سلنان کفرآمیز برسد، این عمل نادرست است
عذاب در این روایات  ،ت کهبهترین توجیه برای حل این ت ارض، پذیر  سلن کسانی اس

راحتـی  کمترین تکلف را داراست و به ،اند؛ زیرا این وجه م نای اذیت شدن تفسیر کرده را به
هـی  عـذابی  راکـهچ ؛برد قابل جمع است. این تفسیر، اشکال ت ارض را به کلی از بین می

له اذیت شدن میت است که گریـزی از وقـوع آن ئبلکه تنها مس ؛شود برای میت ثابت نمی
                                                 

 .0553ا ،7، جالصواع  المرسلة ف  الرد علی الجهمیة والمعطلةبکر،  قیم جوزیه، محمد بن ابی . ابن1
 .055ا ،7، جفتح الباري شرح صحیح البخاريحجر عسقلانی، احمد بن علی،  . ابن2
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روح انسان پس از مـرگش از اعمـال  ،کند نیست؛ زیرا ادله فراوانی وجود دارد که اثبات می
شود و از کردار خوب آنان خرسند شـده و اعمـال ناشایسـت  خانواده و نزدیکانش باخبر می

 :فرموده است سازد. پیامبر خدا آنان، او را مغموم و متألم می
پس اگر اعمال شما  ؛شود اعمال شما بر خانواده و نزدیکان شما در قبور عرضه می

گویند: خدایا عمـل بـه  شوند و اگر غیر این باشد می خوب باشد، آنها خوشحال می
 0دستورات خودت را به آنان بیاموز.

کـه م نای اذیت شدن اموات از عملی است  جهت نیاحه، به روایت ت ذیب میت به ،بنابراین
با ایـن تفسـیر، ایـن  ؛در اسلام نهی شده و آن اظهار شکوه و نارضایتی از تقدیر الهی است

کـه عـزاداری  هی  ت ارضی با اصل گریه و عزاداری برای اموات نـدارد و تـا زمـانی ،روایات
برخاسته از احساسات و محبت قلبی باشد و سلن ناشاسیتی که بـوی نارضـایتی از آن بـه 

 ته نشود، هی  اشکالی ندارد.استشمام نرسد، گف

 نتیجه
اند، بر عدم  ارائه کرده« ان المیت لی ذب ببکاء اهله علیه»وهابیان با خوانشی که از روایت 

های انجام گرفته به این نتیجه رسیدیم  اند. در بررسی جواز عزاداری برای اموات حکم کرده
ملالف با سیره  ،در این صورتم نای مطل  گریه نیست؛ زیرا  به ،در این روایت« بکاء»که 

ــامبر ــدان  پی ــم فق ــرت در غ ــه حض ــده ک ــی نقــل ش ــات فراوان ــود. در روای ــد ب خواه
شان گریستند و در برابر گریه دیگران، ملالفتی از خود ابراز نداشتند و حتی با ذکر  عزیزان

م نـای نیاحـه  بـه ،بنابراین گریه در ایـن روایـت ؛م یبت شهدا، باعث گریه اصحاب شدند
حرمـت  ،تـوان از ایـن روایـت البتـه نمـی ؛است که یکی از رسوم باطل دوران جاهلیت بـود

مطل  نیاحه را استلراج کرد؛ زیرا نیاحه دارای ارکانی است که مهمترین علت حرمت آن، 
کوه و گلایه از قضا و قدر الهی آمیلته ب و خشم خداوند را  اشدبیان سلنانی است که با شه

ی و عـزاداری بـدون ایـن سـلنان و دیگـر اعمـال یسـرا اگر نوحه ،تیجهدر ن رد؛دنبال دا به
 جوانحی که موجب ضرر به نفس یا اتلاف مال نشود، این عمل جایز است.

                                                 
 .«002ا ،85، جمسند احمدشیبانی، احمد بن حنبل، »؛ «725ا ،7، جمسند أب  داود الطیالس ، أبوداود، یطیالس». 1
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هـایی  بـا چـالش ،0و لا تزر وازرة وزر اخارىدلیل ت ارض با آیه  نیز به« ی ذب»تفسیر 
ب م رفی میجهت گریه زن مواجه شده است؛ زیرا در برخی ادله، میت را به کند و  دگان، م  ذَّ

دانـد. توضـیحات  در ادله دیگری، عذاب هر شلص را وابسته به کردار خـود شـلص مـی
اما جمهور  است؛ سنت بیان شده زیادی برای از بین بردن این ت ارض از سوی علمای اهل

متفاوت  شیوه 08توان  اند، که در مجموع می دنبال تأویل روایات نهی از نیاحه رفته به ،علما
. بیشتر آراء بیان شده در حل این ت ارض، متفرع بـر پـذیر  ارائه نموددر حل این ت ارض 

است که بدین ترتیب، دلالت این حدیث بـر عـدم مشـروعیت « بکاء»برای « نیاجه»م نای 
هـی  تناسـبی بـا نیاحـه  ،شود؛ زیرا عزاداری برای اموات و اولیاء الهـی عزاداری ساقط می

 توان این دو را دارای حکم یکسان دانست. ندارد و نمیمذموم مشرکان 
  

                                                 
 .  073. سوره ان ام، آیه0
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 ق.0283
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 .ق0202، چاپ سومدار صادر،  :، بیروتلسان العربمنظور افریقی، محمد،  ابن .02
 تا. المکتبة ال  ریة، بی :، بیروتداود سنن أبیابوداود سجستانی، سلیمان بن اش ث،   .03
دارالـوطن،  :، ریـاضکشف المشوکل مون حودیا الصوحیحینابوالفرج جوزی، عبدالرحمن،   .85

 تا. بی

 ق.0288، اول چاپدار طوق النجا ، جا:  بی، یصحیح بخار ، محمد بن اسماعیل، یبلار   .80
 م.8553 ،چاپ اولمکتبة ال لوم والحکم،  ه:مدین، مسند بزاربزار، احمد بن عمرو،   .88

َِ علووسام برهـان،  ی،بَلداو   .87 ِِ فانو  چـاپ دوم،المقدسـه،  ینیهال تبـه الحسـ :، کـربلاحوق یابو
 ق.0277

 ق.0255، چاپ اولالقری،  جام ة أم ه:، مکرریب الحدیاحربی، ابراهیم بن اسحاق،  .82
دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا جـا:  بـی، دروس للشیخ محمد حسانحسان، محمد بن ابراهیم،   .85

 تا. موقع الشبکة الإسلامیة، بی
دارالکتب ال لمیة،  :، بیروتانسان العیون في سیرة اسمین المأمونبن ابراهیم،  ی، علیحلب  .87

 ق.0283، چاپ اول

 ق.0750، چاپ اولالمطب ة ال لمیة،  :، حلبمعالم السننخطابی، حمد بن محمد،  .83

مؤسسـة السـید    :، قممشروعیة ماتم الحسین علیه السلام و البکاء علیهابوم ا ،  ید،س  .82
 ق.0270،  اولچاپ ،  م  ومة علیها السلام

مکتب المطبوعـات  :، حلبحاشیة السندي علی سنن النسائيسندی، محمد بن عبدالهادی،  .83
 ق.0257، چاپ اولالإسلامیة، 

 ق.0207، چاپ اولدارالحدیث،  :، م رنیل اسوطار وکانی، محمد بن علی،ش .75
 ق.0280، الرسالة، الأولی، مسند احمدشیبانی، احمد بن حنبل،   .70

، تحقی : أحمد محمـد شـاکر، بـي جـا، جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر، یطبر   .78
 .ق0285، چاپ اولمؤسسة الرسالة، 

 تا. یاول، بچاپ مش ر،  :تهران ،یتالم یالبکاء علمحمد جواد،  ی،طبس  .77

 ق.0203 ،دارهجر، چاپ اول :، م رداود الطیالسي مسند أبي، أبوداود، یطیالس .72

 ق.0207مش ر،  :، قم)ص( البکاء علی المیتیمن سنن النب ی،مرتض ی،عسکر  .75

 ،چهـارمدارالسـاقي، چـاپ جـا:  بـی، المفصول فوی تواریخ العورب قبول الإسولامعلی، جـواد،  .77
 ق.0288

 تا. دار إحیاء التراث ال ربي، بی :، بیروتعمدة القاري شرح صحیح البخاري، محمود، یعین  .73
 تا. المکتبة ال لمیة، بی :، بیروتالمصباح المنیرفیومی، احمد بن محمد،   .72
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، دروس صـوتیة قـام بتفریغهـا موقـع دروس للشویخ عوائض القرنوي، عائغ بـن عبداللـه، یقرن .73
 الشبکة الإسلامیة.

 تا. مطب ة سفیر، بی :، ریاضأحکام الجنائزقحطانی، س ید بن علی،  .25

دار إحیـاء  :، بیـروتالکواکب الدراري في شرح صحیح البخواريکرمانی، محمد بن یوسف،  .20
 ق.0250، دومالتراث ال ربي، چاپ 

 تا. یب یضا،دارالمحجة الب ین:بحر  ،یتالم یحول البکاء عل ید،عب ی،کلبان .28

دار إحیاء التراث ال ربي،  :، بیروتالجاري الی ریاض أحادیا البخاري الکو ر، أحمد، یکوران .27
 ق.0283چاپ اول، 

 تا. یبنا،  بی یت:احمد، بکاء الرسول علی الإمام الحسین علیه السلام، الکو ی،ماحوز  .22

الجام ة السلفیة،  :هند ،، بنارسمرعاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیحمبارکفوری، عبیدالله،  .25
 ق.0252، سومچاپ 

ال تبـة ، کـربلا: البکاء علی الحسوین )ع( فوي مصوادر الفوریقینحسن بن محمد،  ی،مطور  .27
 ق.0275، الحسینیة المقدسة

دارالفکـر، چـاپ  :، بیـروتمرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیحملاعلی قاری هروی، علی،  .23
 ق.0288اول، 

المکتبـة التجاریـة  :، م ـرفویض القودیر شورح الجوامع الصوغیر مناوی، محمـد عبـدالرئوف، .22
 ق.0757الکبری، چاپ اول، 

مکتـب المطبوعـات  :، تحقی : عبدالفتاح أبوغد ، حلبالسنن الصغری، احمد بن ش یب، ینسائ .23
 ق.0257، دومالإسلامیة، چاپ 

دار إحیـاء التـراث  :، بیـروتالمنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجنووی، یحیی بن شرف،  .55
 ق.0738، دومال ربي، چاپ 

دار إحیـاء التـراث  :، تحقیـ : محمـد فـؤاد عبـدالباقی، بیـروتصوحیح مسولمنیشابوری، مسـلم،  .50
 تا. ال ربی، بی

دار الوفـاء للطباعـة والنشـر  :، م ـراکمال المُعْلِم بفوائد مسولمیح بی سبتی، قاضی عیـاض،  .58
 ق.0203والتوزیع، چاپ اول، 

 
 


